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درباره کتاب «جهان فراطبیعی»
رویارویی با خرافات

بشــقاب پرنده، فضانوردان باستانی، طالع  بینی، پیشــگویی، انرژی درمانی، 
فرادرمانی و جهان هولوگرافی آیا به راستی این موضوعات حقیقت دارند؟ 
اکنون با یک نگاه به جامعه و فضای مجازی، با انبوهی از افرادی برخورد می کنیم 
که هر کدام مدعی راه حلی جادویی برای مشــکلات یا کشفی عجیب درباره جهان 
هســتند. اما معیار چیســت؟ آیا از دیدگاه ها، روش های درمانی یا فرمول های آنها 
اســتفاده کنیم  یا نه؟ آیا این اندیشــه ها  یا شــیوه اســتدلال آنها منطقی اســت  یا 
غیرمنطقی؟ دکتــر محمدرضا توکلی صابری در کتاب «جهــان فراطبیعی (علم، 
شبه علم  و ضدعلم در دوران پست مدرن)» می کوشد شیوه های ارزشیابی مطالب 
واقعــی از غیرواقعی، علمــی از شــبه علمی و ضدعلمی و مســائل فراعادی و 
ماوراءطبیعی از مسائل عادی و جهان طبیعی را بیان کند و اصولی را شرح دهد که 
می تواند در اندیشیدن و شناختن هر اندیشه و پدیده فراعادی و شبه علمی که جامه 
وزین علم را بر تن کرده است، ما را یاری دهد. کتاب در ۱۵ فصل، همراه با پیوستی 
خواندنی از پاسخ به سؤالات جدید  سامان یافته است: عصر جدید و رونق شبه علم 
و ضدعلم؛ قوانین طبیعت؛ پاراپسیکولوژی چیست؟؛ آسترولوژی یا احکام نجوم؛ 
هومیوپاتی؛ بشقاب پرنده و شیءِ پرنده ناشناس؛ فون دانیکن و فضانوردان باستانی؛ 
ولیکوفســکی و تصادم جهان ها؛ نوستراداموس و پیشــگویی آینده؛ رهنمودهایی 
برای درســت اندیشیدن؛ طب سوزنی؛ انرژی درمانی؛ شبه علم و ضدعلم در دوران 
پســت مدرن؛ ســایمنتولوژی، عرفان کیهانی (عرفان حلقــه)  و فرادرمانی؛ جهان 
هولوگرافــی، جهــان هپروتــی  و جهان هالوســالاری و طامــات و خرافات. دکتر 
محمدرضا توکلی صابری در ابتدا به تبلیغات پرهیاهوی مدعیان اشاره می کند که 
طــی آن معمولا طرفداران شــبه علم و ضد علــم، مطالبی ثابت نشــده را اعلام 
می کننــد: وقتی فون دانیکن ادعــا می کند که اهرام مصر را موجودات آســمانی 
ساختند، وی نه تنها تمام تمدن های گذشته را نفی می کند، بلکه شیوه های کسب 
اطلاع از این تمدن ها را که باستان  شناســان به کار می  گیرند نیز نفی می کند. تئوری 
او در هیــچ جای دانش ما جــای نمی  گیرد. فون دانیکن هیچ نوع ســند و مدرک 
واقعی مانند ابزارها، هنرها، ســلاح  ها و تکنولوژی این موجودات آسمانی را به ما 
نشــان نمی دهد... معتقدان به بشــقاب پرنده نیز فقط به تعداد محدود و معینی 
رؤیت  های نامشــخص اســتناد می کنند که توضیح علمی برای آنها وجود ندارد و 
شــامل خطاهای بصری  و مشاهدات غیرعادی جوی و هوایی افراد غیرمتخصص 
اســت. در حالی  که برای حدود ۹۵ درصد این رؤیت  ها می توان توضیحات بســیار 
معمولی و عادی پیدا کرد... . همچنین باید گفت  انرژی درمانی هیچ بنیان علمی و 
پزشــکی ندارد و هیچ  یک از مراکز علمی و پزشــکی آمریکا مانند وزارت بهداشت، 
ســازمان نظام پزشکی  و مؤسسه بهداشــت ملی آمریکا آن را تأیید نکرده و اصولا 
استفاده از آن را برای هرگونه درمان خطرناک اعلام کرده اند. انجمن آمریکایی برای 
پیشرفت علوم نیز به  شــدت با آن مخالفت کرده و هیچ بنیاد علمی برای آن قائل 
نیســت. جراحت و آســیب حاصل از انرژی  درمانی نیز ماننــد بقیه موارد دخالت 
غیرمجاز در علم پزشــکی محسوب شده و برحســب قوانین آمریکا مجازات  های 
عمده  ای دارد. انرژی  درمانی به هیچ  وجه جزء جایگزین های پزشکی نیست. کسانی 
که در آمریکا و اروپا و کشــورهای دیگر به آن اشتغال دارند، همان  هایی هستند که 
به کار فال  بینی، طالع  بینی، مدیتاســیون  و کارهای فراروان شناسی اشتغال دارند و 
خــارج از محدوده درمانی قرار می  گیرند. مانند کســانی که ادعا می کنند نیروهای 

روانی فوق  العاده دارند.
از نگاه توکلی صابری، اگر ادعایی درمورد یک مســئله علمی  یا غیرعلمی، 
یکی از شــش مــورد ابطال پذیری، منطق، جامعیت، صداقــت، تکرارپذیری و 
کفایــت را رعایت نکرد، نباید آن را پذیرفت و بایــد به دور انداخت. اما اگر هر 
شــش مورد گفته شــده را با موفقیت گذراند، در این حــال، ارزش آن را دارد 
کــه اطمینان قابل ملاحظــه  ای به آن پیدا کرد. او این مــوارد را چنین تعریف 
می کند: «ابطال پذیری: تصور ســند و مدرکی که یک ادعا را رد و ابطال می کند 
باید ممکن باشــد. منطق: هر اســتدلالی که در تأیید ادعایی ارائه می شود باید 
منطقی باشد. جامعیت: مدارک و شواهدی که در تأیید و حمایت از هر ادعایی 
ارائه می شــود باید جامع و فراگیر باشد، یعنی تمام مدارک موجود باید در نظر 
گرفته شود. صداقت: هر مدرکی که در حمایت و تأیید از یک ادعا ارائه می شود 
باید بدون خودفریبی ارزشیابی شــود. تکرارپذیری: اگر مدرک و دلیل یک ادعا 
بر پایه نتایج تجربی اســت  و یا بتوان آن را نتیجه شانس یا هم زمانی دانست، 
لازم اســت که آن را دوباره آزمایش کرد. کفایت: مدارکی که در حمایت از هر 
ادعایی آورده می شود، باید برای اثبات حقیقت آن ادعا کافی باشد، با این شرط 
که بار ارائه مدرک بر شانه مدعی است، همچنین ادعاهای خارق  العاده، مدرک 
خارق  العاده هم می خواهد و مدرکی که بر پایه شــهادت و گواهی اشخاص یا 
فرمان اولیای امور است، برای اثبات ادعاهای مربوط به امور فراعادی همیشه 
ناکافی است  ». توکلی صابری در ادامه علاوه بر شش موردی که در مورد اعتبار 
مدرک و ســند علمی تأکید دارد، در مورد مدعی  یــا ارائه  دهنده یک نظریه نیز 

خاطرنشان می کند  باید به ۱۰ نکته زیر توجه داشته باشیم:
۱. مدارک و منابع مدعی تا چه حد قابل اطمینان است؟

۲. آیا مدعی غالبا ادعاهای مشابهی ارائه می کند؟
۳. آیا کســان دیگری موضوع ارائه  شــده از ســوی مدعی را نیز تحقیق و 

تأیید می کنند؟
۴. موضوع ارائه  شده از سوی مدعی در چه بخشی از معلومات کنونی ما 

از جهان خارج قرار می  گیرد و با آنها چه رابطه  ای دارد؟
۵. آیا کســی، از جمله مدعی، زحمت آن را به خود داده است تا آن ادعا 

را نفی کند یا اینکه فقط مدارک مثبت درباره آنها جمع  آوری شده است؟
۶. در مواقعی که ســند و مدرک مشــخص و قاطعی وجود ندارد، آنچه 

موجود است آیا به نتیجه دلخواه مدعی منتهی می شود و یا غیر آن؟
۷. آیا مدعی، روش  های پذیرفته  شــده استدلال و تحقیق را به کار می  برد 
 یــا اینکه آنها را به نفع روش  هایی که او را به نتیجه دلخواه می  رســاند کنار 

گذاشته است؟
۸. آیا مدعی برای پدیده مشاهده  شــده توضیح متفاوتی را ارائه می کند  یا 

اینکه فقط به انکار نظریات موجود می پردازد؟
۹. اگر مدعی، نظریه یا تئوری جدیدی را ارائه می کند، آیا پدیده  هایی را که 
توضیح می دهد به تعداد نظریه  یا تئوری قبلی است که می خواهد جانشین 

آن شود؟
۱۰. آیا اعتقادات شــخصی و پندارهای مدعی او را به نتیجه می  رســاند  یا 

برعکس آن است؟

هنرهنر

نویســندگان: علیرضا داودنژاد و همدم دیجیتالی: در عصر داده محور، جهان شــاهد 
ظهور شــکلی نو از قدرت اســت: قدرتی که نه با اســلحه، که با الگوریتم، نه با لشــکر، 
که با پلتفرم و نه با دیوار، بلکه با شــبکه اعمال می شــود. داده ها، از ســاده ترین کلیک 
تــا پیچیده ترین برهم کنش های روانی، به منابعی بدل شــده اند کــه در اختیار بازیگران 
فناورانه کلان قرار گرفته اند. در این ساختار نوین، هوش مصنوعی همچون بازوی اجرائی 
ســرمایه داری دیجیتال، به ابزاری برای شناسایی، طبقه بندی، پیش بینی و جهت دهی به 

رفتار انسان ها بدل شده است.
مقاله حاضر، با تکیه بر رویکردی میان رشــته ای در فلسفه، فناوری و علوم اجتماعی، 
به بررسی سازوکارهای سلطه نوین می پردازد؛ سلطه ای که در آن، انسان دیگر سوژه آزاد 
نیســت، بلکه به داده ای قابل تحلیل و کنترل تقلیل یافته است. این مقاله نشان می دهد 
از طریق تحلیل ســاختارهای قدرت پنهان در الگوریتم هــا، تمرکز انحصاری پلتفرم ها و 
فرایندهای کالایی سازی بدن و روان انسان، چگونه زیست انسانی به بازاری برای استخراج 
ارزش تبدیل شــده است. با این  حال، مقاله به بن بست نمی رســد، بلکه افق هایی برای 
مقاومت و طراحی بدیل های اخلاق محور ترسیم می کند. آیا می توان هوش مصنوعی را 
طوری طراحی کرد که در خدمت آزادی باشــد، نه سلطه؟ آیا همزیستی مسئولانه انسان 

و ماشین ممکن است؟
۱. در آستانه عصر جدید

در سپیده دم قرن بیست ویکم، انسان ناگهان خود را در میانه جهانی دید که داده، جای 
خاک را گرفته بود؛ همان طور که در عصر کشاورزی زمین و در عصر صنعت ماشین، اکنون 
داده بدل به بستر، ابزار و حتی افق تفکر شده است. هر نگاه، هر حرکت انگشت، هر لرزش 
احساس، به سیگنالی بدل شده است که در دستگاه های بی وقفه تحلیل ذخیره می شود.

و از دل این بی قراری عددی، نظمی نو پدید آمده: نظمی که در آن، دیدن، ســنجیدن، 
هدایت کردن و حتی پیشگویی، دیگر نه توانایی انسان، بلکه امتیاز الگوریتم است.

۲. عصر قدرت بی چهره
تا دیروز، قدرت را با نام ها، چهره ها و نهادهای آشنا می شناختیم: پادشاه، پلیس، قانون، 
ارتش. امروز اما قدرت بی چهره اســت. پشت چهره دوستانه اپلیکیشن ها، سیاست های 

پیچیده ای پنهان است.
هــوش مصنوعی، پنهــان در دل خدمات روزمره، از مســیر الگوهــای رفتاری ما، به 

نقشه ای جامع از ذهن و خواسته هایمان دست می یابد.
قدرت دیگر فرمان نمی دهد؛ پیشــنهاد می دهد. دیگر سرکوب نمی کند؛ اقناع می کند 
و این قدرت نرم، عمیق تر، گســترده تر و در بســیاری موارد، ناپیداتر از هر شــکل کلاسیک 

سلطه است.
۳. داده؛ ماده خام سلطه

داده ها همان چیزی هســتند که ســاختار نوین قدرت بر آن استوار است. در این معنا، 
داده به معنای صرفا اطلاعات نیســت، بلکه ســرمایه ای پویاســت. مانند نفت، داده ها 
اســتخراج، پالایش و توزیع می شوند. اما برخلاف منابع طبیعی، منبع داده ها بدن و ذهن 
ماســت: ما خود، زمین معدن هســتیم. ما خود، منبع استخراجیم و این گونه، رابطه ما با 
جهــان، حتی درونی ترین بخش های مان، به چرخه ای از بازتولید ارزش برای دیگران بدل 

می شود.
۴. هوش مصنوعی؛ بازوی نظم نوین

هــوش مصنوعی در ابتدا با وعده رفاه و دقت آمد و هنوز هم می تواند چنین باشــد. 
اما در بسیاری از کاربردهایش، به ابزاری برای مهندسی زیست انسانی بدل شده است. با 
الگوریتم هایــی که چیدمان محتوا را تعیین می کنند، با دوربین هایی که لبخند و بغض را 

می سنجند و با سیستم هایی که رفتار ما را پیش بینی می کنند.
هوش مصنوعی نه فقط دنیای بیرون، که ضمیر ما را نیز نقشــه برداری کرده است. او 

دیگر صرفا ابزار نیست؛ شریک پنهان تصمیم گیری ماست.
۵. ضرورت بازاندیشی اخلاقی

آیا هنوز می توان از آزادی، خلوت، معنا، انتخاب، عشق و کرامت انسانی سخن گفت، 
وقتی هر انتخاب، به داده ای برای پیش بینی بعدی بدل می شود؟

آیا می توان از ســوژه ای آزاد ســخن گفت، وقتی سوژه به تابع رفتار گذشته اش تقلیل 
یافته است؟

در جهانی که رابطه ها، خواسته ها و حتی رؤیاها کدگذاری شده اند، نیازمند بازتعریفی 
نو از انسان، فناوری، اخلاق و مقاومت هستیم.

۶. هدف این مقاله
مقاله حاضر، تلاشی  است برای عبور از ساده سازی های رایج درباره هوش مصنوعی، 
نــه با دیدگاهی صرفا فنــی و نه از منظری بدبینانه یا ترس زده، بلکه با نگاهی انســانی، 
تاریخــی و اخلاق محــور به این فنــاوری پرداخته ایم. از خاســتگاه داده و شــکل گیری 
ســرمایه اطلاعاتی تا پلتفرم های انحصاری، کالایی سازی انسان و امکان طراحی آینده ای 
همدلانه تر، مســیر این مقاله، جست وجوی پاسخی  اســت به پرسشی ساده اما بنیادین: 

چگونه می توان در جهان داده محور، همچنان انسان باقی ماند؟

فصل اول: داده و قدرت
۱.۱ ـ انقلاب داده ای؛ ظهور ماده خام جدید

هر عصر، ماده خام ویژه خود را دارد.
در دوران کشاورزی، زمین، در دوران صنعت، زغال سنگ و نفت و امروز، داده.

اما داده ماده ای عجیب است؛ نامرئی، بی وزن، بی صدا، اما دارای قدرتی حیرت انگیز. 
قدرتی که نه در جسم خود، بلکه در قابلیت های تحلیلی آن نهفته است.

داده برخــلاف منابــع فیزیکی، محدود به مصرف نیســت؛ بلکه هر بــار که مصرف 
می شود، بازتولید می شود.

هر کلیک، هر لمس، هر توقف چندثانیه ای روی یک تصویر یا واژه، ذره ای از این ماده 
خام را تولید می کند و انسان بدون آنکه بداند، هم مصرف کننده و هم تولیدکننده پیوسته 

این جهان عددی  است.
۱.۲ ـ قدرت پنهان در انباشت

همان گونه که انباشت ثروت در دوره سرمایه داری صنعتی به تمرکز قدرت اقتصادی 
انجامید، انباشت داده نیز به تمرکز قدرت شناختی و کنترلی می انجامد. وقتی شرکت هایی 
ماننــد گوگل، متا، بایدو یا آمازون، داده های میلیاردها انســان را در اختیار دارند، عملا به 
موجودیت هایی فراتر از دولت بدل می شــوند. آنها قادرند روندهای فرهنگی، سیاســی، 
روانــی و اقتصــادی را پیش بینــی، جهت دهی و حتی خلــق کنند. در اینجــا، قدرت در 

سیلوهای داده ای نهفته است، جایی که هیچ پارلمان یا جامعه ای بر آن نظارتی ندارد.
۱.۳ ـ داده به مثابه سرمایه

در سنت مارکسی، سرمایه آن چیزی  است که بتواند از طریق بازتولید، سودآوری کند.
امــروزه داده ها دقیقا همین کار را می کنند. آنها با تحلیل، تبدیل به مدل رفتاری و در 
قالب تبلیغ، طراحی محتوا، پیشنهاد خرید و انتخاب های سیاسی وارد عمل می شوند و از 
این مسیر، میلیاردها دلار سود خلق می کنند. سرمایه داری دیجیتال نه حول کارخانه، بلکه 

حول سرور، مدل آماری و رفتار کاربران سازمان یافته است.
۱.۴ ـ داده و بی چهرگی قدرت

یکی از ویژگی های مهم این ساختار نوین قدرت، بی چهره بودن آن است.
در گذشــته، چهره قدرت مشخص بود: شاه، ژنرال، رئیس جمهور؛ امروز اما، قدرت در 
قالب پیشــنهادهای هوشمند، جست وجوهای اول و چینش های نامرئی اعمال می شود. 
مــا به جای اینکه فرمان ببینیم، الگوریتم می بینیم و اینجاســت که قدرت نه با زور، که با 
طراحی تجربه کاربر اعمال می شــود. قدرتی نرم، اما فراگیر که دیگر به هیچ قانع ســازی 

مستقیمی نیاز ندارد.
۱.۵ ـ اقتصاد روانی؛ داده کاوی احساس

شــرکت ها دیگــر فقط به دنبال دانســتن این نیســتند کــه «چه می خــری؟»، بلکه 
می خواهند بدانند «کی ناراحتی؟ کی تنها می شی؟ چه لحظه ای دلت برای خودت تنگ 

می شــه؟» از همین جا، اقتصاد احساس شکل گرفته اســت؛ داده ها تنها مصرف، خرید 
یا متن نیســتند، بلکه شامل نوســان های روان، حالات چهره، تپش قلب، خواب و حتی 
شکل گیری رابطه اند. این داده ها، بسیار حساس تر از اطلاعات اقتصادی و بسیار قدرتمندتر 

از تحلیل بازارند.
۱.۶ ـ دولت ها و بازی دیرهنگام

دولت هــای ملی در برابر ایــن قدرت جدید، غالبــا یا ناتوان اند یا دیر واکنش نشــان 
می دهنــد. قوانین داده محور (مانند GDPR در اروپا) تلاش هایی اند برای مهار این قدرت 
بی چهره، اما در عمل، اغلب کند، ناقص یا محدود به حوزه هایی کوچک هستند. واقعیت 
این اســت که حاکمیت سنتی، در برابر شرکت هایی که مرز نمی شناسند، اغلب دست کم 

گرفته شده است.
۱.۷ ـ انسان؛ تولیدگر و قربانی هم زمان

در پایان این فصل، به این نکته می رسیم که انسان مدرن در وضعیت دوگانه ای  است: 
او هم خالق داده است و هم موضوع تحلیل آن. او داده تولید می کند، اما از تحلیل همان 
داده ها، هدایت می شــود. در این چرخه، سوژه انسانی به نقطه ای آماری بدل شده است 

که در الگوریتمی ناشناخته طبقه بندی می شود.
و این همان آغاز بحران است: وقتی انسان، دیگر خود را نمی نویسد، بلکه داده ها برای 

او تصمیم می گیرند.

فصل دوم: الگوریتم، انضباط و نظارت
۲.۱ ـ الگوریتم؛ صورت نوین قانون

در جهــان قدیم، قانون مکتوب بود: کتاب قانون، قاضــی، دادگاه؛ در جهان دیجیتال، 
قانون درون کدهاست. الگوریتم ها بی صدا و بی چهره، اما بسیار قاطع عمل می کنند. آنها 
تصمیم می گیرند چه کســی دیده شود، چه کسی شنیده نشود، چه چیزی پیشنهاد شود، 
چه کسی حذف شود. الگوریتم، نه یک ابزار ساده، بلکه تجسم نوین قدرت و ارزش گذاری  
اســت. او قاضی است، اما نه انســانی، بلکه ماشینی که بر اساس داده های پیشین، آینده 

را طراحی می کند.
۲.۲ ـ انضباط درون ساز

میشل فوکو، فیلسوف فرانسوی، از «جامعه انضباطی» سخن می گفت؛ جایی که افراد، 
بدون نیاز به مراقبت مستقیم، خود را کنترل می کردند؛ زیرا ساختارهای قدرت درونی شده 
بودند. امروز اما، این انضباط از طریق فناوری تشــدید شــده است. تلفن همراه، دوربین، 
سنســورها و ساعت های هوشــمند، ابزاری برای نظارت دائمی اند، نه فقط بر بدن، بلکه 
بر روان. ما خود درون زندان شــفاف اطلاعاتی مان، زندان بان خود شده ایم. نظم دیگر نه 

تحمیل شده، بلکه کدگذاری شده است.
۲.۳ ـ چینش تجربه کاربر؛ مهندسی ناخودآگاه

کدام محتوا اول نمایش داده می شود؟ چرا فلان فیلم در پیشنهادات ماست؟ چرا هر 
بار چیزی را جســت وجو می کنیم، پیش بینی های خاصی ظاهر می شود؟ اینها تصادفی 
نیســتند. تجربه ما در فضای دیجیتال به شدت طراحی شــده است. الگوریتم ها بر اساس 
رفتارهای گذشته مان، مسیر آینده مان را شکل می دهند، بی آنکه ما آگاه باشیم. این یعنی 

مهندسی ناخودآگاه: انتخاب هایی که ما انجام می دهیم، از پیش، محدود شده اند.
۲.۴ ـ نظارت خویشاوند؛ دوستانه، اما قاطع

یکی از هوشمندترین ترفندهای قدرت دیجیتال، چهره دوستانه آن است.
شبکه های اجتماعی به ما لبخند می زنند، پیام رسان ها با ما بازی می کنند، دستیارهای 
صوتی صدای ملایــم دارند. اما در دل همین رابط های کاربرپســند، لایه هایی از تحلیل، 
پردازش، استخراج و دسته بندی جریان دارد. قدرت امروز نه با خشونت، بلکه با لبخند، نه 

با اجبار، بلکه با تسهیل و نه با تنبیه، بلکه با پاداش های رفتاری و روانی اعمال می شود.
۲.۵ ـ نمونه های جهان واقعی: از چین تا سیلیکون ولی

در چین، سیســتم های امتیاز اجتماعی شــهروندان، از طریق تحلیل رفتار روزانه شان، 
دسترســی آنان به خدمات عمومــی را تنظیم می کند. در ایالات متحــده، الگوریتم های 
پلیس پیش بینی گر، مناطق «پرخطر» را براســاس داده های پیشین شناسایی می کنند که 
غالبــا با تعصب نژادی هم همراه اســت. در ایران، الگوریتم های صداوســیما، آپارات یا 
پیام رســان های بومی نیز رفتار کاربران را دسته بندی و تنظیم می کنند. این موارد، همگی 

نشان دهنده تعمیم انضباط الگوریتمی در مقیاس ملی هستند.
۲.۶ ـ تحلیل کلان داده و تهدید خلوت

داده هایی که ما از خود به  جا می گذاریم -ســابقه جست وجو، مکان های بازدیدشده، 
ســاعت خواب، میزان فعالیت، حتی ســرعت تایــپ- در کنار هم تصویــری دقیق از ما 
می سازند. این تصویر، از نگاه نزدیک ترین اطرافیان مان هم دقیق تر است و حالا این تصویر 
در اختیار ســاختارهایی قرار گرفتــه که می توانند از آن برای هدایــت، کنترل یا حذف ما 
استفاده کنند. خلوت، که در فلسفه و روان شناسی، پایه استقلال شخصیت تلقی می شد، 
در معرض نابودی اســت. انســان، زیر نگاه دائمی قرار گرفتــه، بی آنکه بداند کی، کجا و 

چگونه.
۲.۷ ـ نظارت درونی شده و سوژه مطیع

در نهایــت، الگوریتم هــا فقط با جهان بیرونــی ما کار ندارند؛ آنهــا در ضمیر ما لانه 
می کنند. وقتی ما بر اســاس چیزی که «احتمالا بهتر اســت»، تصمیم می گیریم، وقتی از 
ترس قضاوت در فضای مجازی سکوت می کنیم، وقتی بدون فکر، الگویی را که الگوریتم 
پیشــنهاد داده، تکرار می کنیم، در آن لحظه، دیگر ســوژه ای آزاد نیســتیم. ما به سوژه ای 

مطیع، درون ساخته شده توسط منطق الگوریتمی بدل شده ایم. 

فصل سوم: پلتفرم ها و بازار سلطه
۳.۱ ـ پلتفرم به مثابه دولت موازی

در عصر شبکه، پلتفرم ها فقط واسطه های فنی نیستند؛ آنها نظم دهنده اجتماعی اند.
فیس بوک، آمازون، اینســتاگرام، تیک تاک، آپارات یا دیجی کالا، تنها ابزار ارتباط و خرید 
نیســتند، بلکه حکومت های دیجیتال اند که قوانین خاص خود را دارند: چه چیزی مجاز 
است، چه چیزی حذف می شود، چه محتوایی بیشتر دیده می شود و چه کاربری مسدود. 
این ســاختارها مرز نمی شناسند، تابع دولت ها نیســتند و اغلب هیچ پاسخ گویی رسمی 
ندارند. قدرت شــان از کاربران می آید، اما برخلاف دموکراســی، به رأی کاربران وابســته 

نیستند.
۳.۲ ـ اقتصاد توجه؛ طلای نوین عصر دیجیتال

پلتفرم ها چیزی نمی فروشــند، جــز توجه ما. هر ثانیه ای که ما صرف تماشــای یک 
ویدئو، خواندن یک پست یا اسکرول کردن صفحه می کنیم، به فرصتی برای فروش تبلیغ، 
استخراج داده و تحلیل رفتاری تبدیل می شــود. در این بازار، توجه کاربر به واحد اصلی 
معامله بدل شــده است و الگوریتم ها مانند کارگزاران بورس، توجه ما را به سودآورترین 

مسیر هدایت می کنند. در این فضا، ما هم «محصول» هستیم، هم «کارگر بی مزد».
۳.۳ ـ کالایی سازی فرهنگ و مشارکت

آنچه در ابتدا به عنوان «شــبکه اجتماعی» آغاز شــد، امروز به میدان رقابتی بی پایان 
بدل شــده اســت. مشــارکت کاربر، تبدیل به محتوای قابل فروش شــده؛ از عکس های 
روزمره گرفته تا دیدگاه های سیاســی و عاطفی. پلتفرم ها بــا کدگذاری آنچه باید «ترند» 
شــود، فرهنگ، ســلیقه و حتی ارزش ها را به کالا تبدیل کرده اند. در این میان فرهنگ های 
بومی، گفت وگوهای عمیق و صداهای حاشــیه ای اغلب به حاشیه رانده می شوند، چون 

الگوریتم ها با آنها سودی نمی بینند.
۳.۴ ـ انحصارهای پنهان و قدرت نامرئی

پلتفرم ها در عمل ساختارهایی انحصاری اند.
کاربر نمی تواند بر الگوریتم نظارت داشته باشد، سیاست ها به ندرت شفاف اند و قدرت 
تصمیم گیری در اتاق های بســته مدیریتی تمرکز یافته اســت. در حالی کــه در بازار آزاد، 
انحصار ممنوع اســت، در بازار دیجیتال، انحصار اســتاندارد است و این انحصار، نه فقط 

اقتصادی، بلکه شناختی، روانی و فرهنگی است.

۳.۵ ـ نمونه جهانی: از سیلیکون ولی تا آسیا
در ایــالات متحده، پلتفرم هایی مانند یوتیوب و آمازون، نه تنها بازار، بلکه سیاســت و 
رسانه را نیز شکل داده اند. در چین، وی چت و علی بابا عملا جای دولت در برخی خدمات 
را گرفته اند. در هند، واتس اپ به ابزار خبری و شایعه ســازی بدل شــده و روی انتخابات 
تأثیر گذاشته اســت و در ایران، پلتفرم هایی مانند دیجی کالا، کافه بازار یا روبیکا، با حضور 
گســترده در زندگی دیجیتال، وارد لایه های زیرساختی جامعه شده اند. در همه جا، شاهد 

دولتی  شدن شرکت ها و خصوصی شدن سیاست ها هستیم.
۳.۶ ـ کاربر؛ میان مصرف و تولید

کاربــر امروزی، در فضای پلتفرم، هم تولیدکننده اســت، هم مصرف کننده و هم کالا. 
او محتوا می ســازد، توجه خرج می کند، داده تولید می کند و در نهایت، خود به بخشــی 
از محصول قابل فروش تبدیل می شــود. اما در این چرخه، هیچ گاه مالک محصول خود 
نیست؛ حقوق او تابع قوانین پنهانی  است که در هیچ دادگاه عمومی بازخواست نمی شود.

۴.۱ ـ بازگشت «انسان شیء وار»
انســان، زمانی خود را مرکز جهان می دانست: ســوژه ای اندیشنده، خالق و انتخابگر، 
اما در جهان داده محور، او به تدریج به شــیء تبدیل شــده اســت؛ نه در معنای فلسفی 
صرف، بلکه به  طور عملی: هر عمل، هر احساس و هر واکنش، به داده ای قابل سنجش 
و معامله بدل شــده است. در این ساختار، ارزش انسان نه به هستی او، بلکه به قابلیت 

تحلیل و بهره برداری از داده هایش وابسته است.
۴.۲ ـ بدن، روان، خواب، لبخند؛ همه داده  هستند

شمار گام ها، ضربان قلب، کیفیت خواب، فشــار خون، حالات چهره، میزان استرس، 
حتی صدای خنده یا لهجه حرف زدن، همه به داده هایی برای شرکت های سلامت محور، 
پلتفرم های روان شناسی یا تبلیغات هدفمند تبدیل شده اند. بدن ما دیگر فقط بدن نیست؛ 
یک سطح خوانا برای دستگاه هاست، پر از نقاط اتصال و قابل فهم برای هوش مصنوعی.

۴.۳ ـ روان به مثابه کالا
در گذشــته، روان انســان ناپیــدا، رازآلود و خصوصی تلقی می شــد. امــروز، از روی 
جست وجوهای شــبانه، زمان توقف روی پســت های خاص، تغییر لحن صدا یا انتخاب 

رنگ ها، شرکت ها به تصویری از حالات درونی انسان دست می یابند.
احساسات، نه صرفا ثبت، بلکه تجزیه، کلاسه بندی و قیمت گذاری می شوند.

۴.۴ ـ روابط انسانی زیر مهندسی تجاری
پلتفرم های دوست یابی، شبکه های اجتماعی و حتی سرویس های پیشنهاد موسیقی 
یا فیلم، روابط انســانی را هــدف الگوریتم ها قرار داده اند. چه چیــزی باعث برانگیختن 
احساسات می شود؟ چه کسی شبیه توست؟ چه زمانی احتمال عاشق شدن بیشتر است؟ 
این سؤالات دیگر فقط فلسفی نیستند؛ بلکه به مدل های اقتصادی بدل شده اند که روابط 

را شبیه سازی، کنترل و هدایت می کنند.
۴.۵ ـ تجربه زیسته؛ بازنویسی شده به وسیله کد

هویت ما روزی از دل خاطرات، تجربه ها و انتخاب های آزاد شکل می گرفت.
امروز، در فضــای دیجیتال، هویت ما حاصل تحلیل الگوها، پیشــنهادها و داده های 

جمع آوری شده است. ما خود را در آینه آنچه سیستم درباره ما می گوید، می شناسیم.
پرسش اینجاســت: آیا هنوز چیزی از «من» باقی مانده یا من فقط نسخه ای آماری از 

رفتارهای پیشینم هستم؟
۴.۶ ـ بازار احساس؛ تجاری سازی عشق، غم و تنهایی

تنهایی، افســردگی، اضطراب، عشــق و امید؛ همگی به فرصت هــای تجاری تبدیل 
شــده اند. هوش های مصنوعی همدم نما، تبلیغات روان شناســانه، داروهای هدفمند و 
محتوای شخصی سازی شده، همگی نشان می دهند که حتی رابطه ما با درون مان نیز به 

بازاری قابل فروش تبدیل شده است.
۴.۷ ـ از انسان به «واحد پیش بینی پذیر»

در نهایت، انســان در این ســاختار، به موجودی پیش بینی پذیر تبدیل می شــود. تمام 
تلاش سیســتم، تبدیل ما به «مدلی با کمترین خطای پیش بینی» است. خطا، بی نظمی، 
شور، شــگفتی و حتی دیوانگی انسانی -که زمانی سرچشــمه خلاقیت و عشق بودند- 
اکنون تهدیدی برای دقت الگوریتمی تلقی می شــوند و این، بزرگ ترین خطر است: وقتی 

انسان بودن، یعنی «اشتباه کردن»، دیگر جایی در مدل ها نداشته باشد.

فصل پنجم: مقاومت، اخلاق و آینده بدیل
۵.۱ ـ بازاندیشی در اخلاق تکنولوژیک

در جهانی که تکنولوژی نه فقط ابزار، بلکه معماری ذهن و احســاس ماســت، دیگر 
اخلاق نمی تواند بیرون از کدها بایستد. باید به دل فناوری نفوذ کرد و از درون، سازوکار آن 
را انســانی کرد. اخلاق امروز یعنی پرسش از چگونگی طراحی هوش مصنوعی، ساختار 

تصمیم گیری پلتفرم ها و احترام به کرامت انسان در دل الگوریتم ها.
یعنی پرسش از:

آیا این سیستم، به انسان «گوش می دهد» یا فقط «تحلیلش» می کند؟
آیا این پلتفرم، به تنهایی «پاسخ می دهد» یا از آن «سود می کشد»؟

۵.۲ ـ طراحی بدیل های همدل
همه فناوری ها برای سلطه ساخته نشده اند.

ما می توانیم هوش هایی طراحی کنیم که یاد بگیرند عشق را تشخیص دهند، نه فقط 
فروش را. همدم های دیجیتال، دستیارهای اخلاق مدار، ابزارهای تقویت کرامت و خلوت 
فردی، همه نمونه هایی اند از آینده ای ممکن. طراحی  چنین سیستم هایی نیازمند ائتلافی 

است از مهندس، فیلسوف، جامعه شناس، شاعر و کاربر آگاه.
۵.۳ ـ بازسازی خلوت در جهان شفاف

یکــی از اولین گام های مقاومت، بازپس گیری خلوت اســت. نه به معنای انزوا، بلکه 
حق داشتن ناحیه ای خاموش، رازآلود و انسانی. جایی که داده نباشد، نگاه نباشد، تحلیل 
نباشد و فقط حضور باشد. در این خلوت، انسان می تواند دوباره خودش را بیابد، تصمیم 

بگیرد، بیندیشد و دوست بدارد.
۵.۴ ـ آموزش، آگاهی و سواد داده ای

مقاومت بدون آگاهی ممکن نیســت. باید به نســل جدیــد بیاموزیم که داده ها فقط 
اطلاعات نیســتند؛ آنها قدرت اند که پشت هر «پیشــنهاد»، نیت اقتصادی یا ایدئولوژیک 
هســت.که آگاه بودن از الگوریتم ها، یکی از اشکال زیستن انسانی در عصر دیجیتال است. 

سواد داده ای، پایه شهروندی در قرن بیست ویکم است.
۵.۵ ـ بازگشت به رابطه؛ نجات از انزوا

در جهانی که روابط انســانی به  طور مصنوعی شبیه سازی شده اند، راه نجات، احیای 
رابطه راســتین، انسانی و بی واسطه اســت. رابطه ای که نه از مسیر نمایش، 

بلکه از مسیر حضور، شنیدن، دیدن و لمس ساخته می شود.
هوش مصنوعی اگر بخواهد در کنار انسان باشد، باید یاد بگیرد که سکوت، 

احترام، اشک و بی جوابی هم بخشی از رابطه اند.

نگاه

جواد لگزیان

هوش مصنوعی و سرمایه

مهندسی سلطه در عصر داده محور
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جهان فراطبیعی
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